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معصومه دهقان   همزمان با اکران آنلاین بسته فیلم های کوتاه سیمرغ در پلتفرم هاشور، با سه فیلمساز برنده سیمرغ بلورین جشنواره فیلم 
فجر گفت وگو کرده ایم؛ فیلمسازانی که هر کدام از زاویه ای متفاوت به دغدغه‌های انسانی نزدیک شده اند. سعید نجاتی در »دابُرُ« به گزارش

سراغ ناگفته ها و ترس های پنهان رفته، محمد ثریا در »برنو« نسبت میان سنت، هویت و سرنوشت را به تصویر کشیده و محمدعلیزاده فرد 
در »شریف« مرگ آگاهی و مواجهه انسان با امر ناشناخته را روایت کرده است. گفت وگوهایی که فراتر از خود آثار، تصویری از وضعیت امروز سینمای کوتاه ایران و چالش های 

تولید، نمایش و ارتباط با مخاطب را نیز پیش روی ما قرار می دهد.

سینمای کوتاه در سینمای کوتاه در 

جست وجوی انسانجست وجوی انسان

چرخه پایداری برای نمایش فیلم 
کوتاه وجود ندارد

سعید نجاتی، کارگردان 
فیلم »دابُرُ«:

ســعید نجاتی، کارگردان فیلم کوتاه »دابُـُـر« که پیش تر 
موفق به کسب سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه جشنواره 
فیلم فجر شده، معتقد است سینمای کوتاه ایران همچنان 
برای دیده شدن به جشنواره ها وابسته است و هنوز چرخه ای 
پایدار برای نمایش و بازگشــت ســرمایه در این حوزه شکل 

نگرفته است. 
  »دابُرُ« از آن دسته فیلم هایی است که بخش مهمی از 
معنایش در ناگفته ها شکل می گیرد. چقدر آگاهانه تصمیم 
گرفتید اطلاعات روایی را از مخاطب دریغ کنید و به ابهام 

به عنوان یک ابزار دراماتیک تکیه داشته باشید؟
قبل از هر چیز باید بگویم از طرح این پرسش‌ها خوشحال 
شــدم، چون ســوال ها از دل خود اثر بیرون آمده اند. درباره 
»دابُـُـر« باید بگویم که اساســاًً موضــوع فیلم دربــاره یکی از 
مســائل کمتر گفته شــده در جامعه اســت؛ موضوعی که با 
وجود درگیــر بودن بخش بــزرگی از جامعه بــا آن، هنوز بیان 
مستقیمش با حساسیت هایی همراه است. از همان زمان 
نگارش فیلمنامه می دانستم که باید مرز ظریفی میان گفتن 
و نگفتن را رعایت کنم. به اعتقاد من فرم و محتوا از هم جدا 
نیســتند. زمانی که ایــده در ذهن شــکل می گیــرد، فرم هم 
همزمان با آن متولد می‌شود. بنابراین این ابهام و استفاده از 
نشانه ها از ابتدا در دل روایت وجود داشت. تلاش کردم به 
جای بیان مستقیم، مخاطب را در کشف معنا شریک کنم؛ 
هم برای آنکــه اثر به دام شــعارزدگی نیفتد و هــم برای آنکه 

مخاطب فعالانه با فیلم همراه شود.
  در »دابُرُ« مرز میان واقع گرایی اجتماعی و نوعی فضای 
استعاری مدام جابه جا می شود. این تعلیق میان واقعیت 
و اســتعاره از ابتــدا در فیلمنامــه وجــود داشــت یــا در اجرا 

پررنگ تر شد؟

بخشی از آن از دل فیلمنامــه می‌آمد و بخــشی دیگر در 
فرآیند تولید کامل شــد. وقتی درباره یک موضوع حساس 
اجتماعی فیلم می سازید، ناچارید زبان مناسبی برای بیان 
آن پیدا کنید. من نمی خواستم تصویری کلیشه ای از جامعه 
یا خانــواده ایــرانی ارائــه دهم و از طــرف دیگر نمی خواســتم 
از واقعیت فاصلــه بگیرم. در مرحلــه اجرا هم حضــور گروه 
حرفــه ای فیلــم، از آرمــان فیــاض در فیلمبــرداری گرفتــه تا 
بازیگــران و دیگر عوامل، کمک کرد تا این فضای اســتعاری 
شــکل کامل تــری پیدا کنــد. ایــن اســتعاره ها بــرای پیچیده 
کردن فیلم نبود؛ برای نزدیک تر شــدن به حقیقــتی بود که 

می خواستیم روایت کنیم.
  فیلم از قضاوت مستقیم شخصیت ها پرهیز می کند. آیا 
این رویکرد ناشی از نگاه شما به انسان است یا تلاشی برای 

فرار از سینمای پیام محور؟
بیشتر به نگاه من به انسان برمی گردد. واقعاًً معتقدم ما 
در جایگاهی نیستیم که به ســادگی درباره دیگران قضاوت 
کنیم. آدم‌هــا در موقعیت های مختلــف رفتارهای متفاوتی 
دارند و نمی شــود همــه چیز را بــا یک حکم قطــعی توضیح 
داد. برای مثال پدر فیلم ممکن است از نگاه امروز رفتارهای 
اشتباهی داشته باشد، اما من نمی خواستم او را صرفاًً یک 
شخصیت منفی نشان بدهم. او فرزندش را دوست دارد و 
تصور می کند راهی که انتخاب کرده به نفع اوســت. همین 
پیچیدگی های انســانی برای من مهم بود و ســعی کردم آنها 

را حفظ کنم.
  در بسیاری از فیلم های کوتاه ایرانی، پایان بندی نقش 
ضربه نهایی را دارد، اما »دابُرُ« بیشتر بر امتداد یافتن یک 

وضعیت تکیه می کند. این انتخاب چقدر آگاهانه بود؟
گاهانه. در ســینمای کوتاه نوعی روایت مبتنی بر  کاملًاً آ
غافلگیری و چرخش پایــانی وجود دارد کــه می تواند جذاب 
باشد، اما همه فیلم ها الزاماًً نباید بر آن الگو استوار باشند. 
در »دابُرُ« از همان میانه مسیر، مخاطب کم وبیش متوجه 
می شــود چه اتفــاقی در حال رخ دادن اســت. مســئله برای 
من پنهان کردن حقیقت نبود؛ مسئله این بود که مخاطب 
خودش را در موقعیت شخصیت ها قرار دهد. فیلم بیشتر 
از آنکه بخواهد شوک ایجاد کند، می خواهد پرسشی را پیش 

روی تماشاگر بگذارد.
  ریتــم »دابُـُـر« بــرخلاف بســیاری از فیلم هــای کوتــاه 
جشــنواره ای، شــتاب زده نیســت. نگــران نبودیــد کــه این 

مکث ها بخشی از مخاطبان را از فیلم دور کند؟
من اساساًً به تقسیم بندی ریتم کند و تند اعتقاد ندارم. 
ریتم یا متناســب با جهان فیلم است یا نیســت. در »دابُرُ« 
فضــای تنهایــی، فاصلــه و ســکوت اهمیــت داشــت و ایــن 
حس ها بدون مکث و تأمل منتقل نمی شد. بخش مهمی از 
این اتفاق هم حاصل همکاری با عماد خدابخش در مرحله 
تدوین بود. فکر می کنم ریتم نهایی فیلم با جهان داستان و 

شخصیت هایش تناسب دارد و همین برای من مهم بود. 
  بــرخی معتقدند بخــشی از فیلــم کوتاه ایران به ســمت 
تولید آثاری رفته که بیش از مخاطب، جشنواره ها را هدف 
قرار می دهند. »دابُرُ« را در این معادله کجا قرار می دهید؟

واقعیت این اســت کــه فیلــم کوتــاه در ایــران از ابتــدا با 
جشنواره تعریف شده اســت. برخلاف سینمای بلند، هیچ 
چرخه اقتصــادی مشــخصی بــرای آن وجود نــدارد. طبیعی 
است که فیلمساز برای دیده شدن به جشنواره ها فکر کند. 
من این مسئله را الزاماًً منفی نمی بینم. جشنواره ها مهم ترین 
محل نمایش و گفت وگو درباره فیلم کوتاه هستند. مشکل 
از جایی آغاز می شود که همه چیز فقط به جشنواره محدود 
شود و مســیر دیگری برای ارتباط با مخاطب وجود نداشته 

باشد.
  آیــا اساســاًً می تــوان از »ســینمای کوتــاه مســتقل از 

جشنواره« در ایران صحبت کرد؟
در شــرایط فعلی نه چنــدان. وقتی اکران عمــومی وجود 
نــدارد و تلویزیــون هــم نقــش مؤثــری در نمایــش آثــار ایفــا 
نمی کند، جشنواره ها عملًاً تنها مسیر دیده شدن هستند. 
به همین دلیل همیشه گفته ام فیلم کوتاهی که به جشنواره 
راه پیدا نکند، بسیار ســخت دیده می شود. البته 
این بــه معنــای ایــده‌آل بــودن وضعیــت موجود 
نیست. اتفاقاًً معتقدم ما به بسترهای بیشتری 

برای نمایش آثار نیاز داریم.
  بــرخی منتقــدان معتقدند ســینمای کوتاه 
ایران در سال های اخیر بیش از حد به فضای 
تلــخ و بحــران زده گرایــش پیدا کرده اســت. 

شما این نقد را وارد می دانید؟
بخشی از این موضوع به شرایط 
جامعــه  اقتصــادی  و  اجتمــاعی 
برمی گــردد. فیلــم کوتــاه همیشــه 
نوعی آینه زمانه خود بوده اســت. وقتی 
جامعه با مســائل و بحران های مختلف 
مواجه اســت، طبیعی اســت که بخشی 
از این دغدغه ها وارد آثار فیلمسازان شود. 
البته این به معنای ناامیدی نیست. من شخصاًً 
معتقدم ناامیدی ســم اســت، اما فیلــم کوتاه وظیفــه دارد 
مسائل جامعه را بازتاب دهد. اگر امروز فیلم های زیادی به 
سمت موضوعات تلخ رفته اند، باید دید چه واقعیت هایی 

پشت این انتخاب ها وجود دارد.
  سیمرغ بلورین چه تغییری در سرنوشت واقعی یک فیلم 

؟؟

گفت وگوی 
روزنامه صبا با 

سه کارگردان بسته 
فیلم های کوتاه 

سیمرغ


